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مفهوم عدالت
 گرچـه در نـگاه نخسـت مفهـوم عدالت امری بدیهـی و روان جلـوه می‌کند؛ 
ولـی وقتـی به تعریـف واژه‌ی عدالت در ادبیات دانشـمندان مراجعه می‌شـود، 
تمایزهـای فراوانـی بیـن دیدگاه‌های آن‌ها مشـاهده می‌شـود. برخـی عدالت 
را بـه معنـای قواعـدی کـه برتـر از قـرارداد اجتماعـی و یـا اداره حاکم باشـد 
می‌داننـد؛ برخـی دیگـر عدالـت را بـه دریافت‌هـای عقلـی تفسـیر کرده‌انـد؛ 
برخـی دیگـر عدالـت را بـه معنـای مشـیت الهـی دانسـته و عقل را کاشـف 
مشـیت الهـی دانسـته‌اند؛ بعضـی از دانشـمندان عدالـت را به توسـعه‌ی حق 
محـور بـا مبنـای عدم‌تبعیـض دانسـته‌اند، در حقیقـت از منظـر ایـن نظریه، 

تحقـق عدالت در گروی تحقق توسـعه اسـت؛ چـه این که توزیـع عادلانه‌ی 
فقر، عدالت نیسـت؛ ولی هر توسـعه‌ای عدالت محسـوب نمی‌شود، توسعه‌ای 
مصداق عدالت اسـت که از هر گونه تبعیضی در حوزه‌های اقتصاد، سیاسـت، 

حقـوق و فرهنگ عاری باشـد.4
 امـا از منظـر دیـن و اندیشـمندان اسالمی عدالـت بـه معنـای بهره‌منـدی 
براسـاس اسـتحقاق‌ها اسـت؛ یعنی افراد در شرایط یکسـان از حقوق مساوی 
برخـوردار باشـند. طبق این دیـدگاه تفاوت حقوق در شـرایط متفاوت می‌تواند 

مصداق عدالت باشـد. 
 از منظر اسالم عدالت،تسـاوی در همه‌ی شـرایط نیست بلکه عدالت رعایت 

از یـک سـوی مقولـه‌ی پیشـرفت جـزء اهـداف و آرمان‌هـای دلکـش ملت‌ها و بسـیاری از دولت‌ها اسـت و از سـوی دیگر از منظر اسلام پیشـرفت 
حقیقـی در گـروی همراهـی آن بـا عدالت اسـت؛ چنان که امـام علی فرموده‌‌اند: »دادگسـتری مایـه‌ی قوام فرمانروایـی1 و جامعه2 اسـت.« و »ملاک و 
معیـار سیاسـت و تدبیـر کارهـا عدالت به شـمار می‌آید.«3؛ حـال از آن جا که یکی از مهم‌تریـن ارکان اداره‌ی جامعـه زمامداران و مدیران جامعه هسـتند، به طوری 
کـه بـدون حمایـت آنان حرکت به سـوی آرمان‌ها بسـیار دشـوار اسـت؛ بررسـی رابطه‌ی پیشـرفت بـا عدالـت‌ورزی مدیران امر مهمی اسـت کـه موجب تحقق 
توسـعه‌ی عدالـت محـور می‌گـردد. در این مقاله ضمن تعریف توسـعه و عدالت، رابطه‌ی توسـعه با عدالت محوری نظام و ناظمان سیاسـی بررسـی شـده اسـت.

جواد سليمانی اميری

اشـاره

نگاه اهل بیت به 
رسالت دولتمردان در تحقق عدالت
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اسـتحقاق‌ها و شایسـتگی‌ها اسـت که گاه گفته می‌شـود عدالت آن‌ست که 
هر چیزی سـرجای خودش قرار داده شـود.

 اکنـون ایـن پرسـش را مطـرح می‌کنیم که آیـا تعاریف مختلـف از عدالت، 
امـور ذهنـی صرف هسـتند یـا امـوری عینـی بـوده و قابل تحقـق خارجی 
می‌باشـند؟ زیـرا اگر عدالـت به گونه‌ای تعریف شـود که قابـل تحقق عینی 
نباشـد قابل پیاده شـدن نبوده و فرصت تجاوز متجـاوزان را فراهم می‌نماید.
 برخـی از دانشـمندان اسالمی گفته‌انـد بـرای تحقـق عدالـت ابتـدا بایـد 
اسـتحقاق‌ها و شایسـتگی‌ها، شناسایی شـود تا بعد از شناسـایی استحقاق‌ها 
و شـکوفایی اسـتعدادها هـر کـس به حق خود برسـد؛ بنابراین بـرای تحقق 
عدالـت اجتماعـی حکومت باید فرصت رشـد و بالندگی را بـرای همه فراهم 
نمایـد تـا از ایـن رهگذر همـگان بطور برابر به حق شایسـته‌ی خود برسـند؛ 
بـه دیگـر سـخن )مدیریـتِ رسـیدن بـه فرصت‌ها بـر اسـاس صلاحیت‌ها 
منـوط بـه فراهـم کـردن فرصـت برابـر بـرای همـگان اسـت. اعمـال این 
مدیریـت همـان عدالت اسـت(5 و وظیفـه‌ی اجرای آن بـه عهده‌ی حکومت 
اسـت. براین اسـاس توسـعه با عدالت در ارتباط مسـتقیم بایکدیگرند؛ لذا در 
فرهنـگ دینـی در کنـار توصیه به عدالت‌محـوری در اداره‌ی جامعه به رشـد 
و پیشـرفت توصیه شـده اسـت؛ امام علی می‌فرماید: »هیـچ چیزی چون 
عدالـت سـرزمین‌ها را آبـاد نمی‌کنـد.«6 در جـای دیگـر می‌فرمایـد: »همانا 
فقـر، دیـن انسـان را ناقـص و عقـل را سـرگردان و برانگیزاننده‌ی دشـمنی 
اسـت.«7 البتـه در فرهنـگ تعارض بین پیشـرفت و عدالت، تقـدم با عدالت 
اسـت؛ چنـان کـه وقتی شـماری از اصحـاب امیرمؤمنـان پـس از جدایی 
مـردم از آن حضـرت و فـرار عـده‌ی زیـادی از آن‌ها به‌سـوی معاویـه، به آن 
حضـرت پیشـنهاد کردنـد موقتاً به اشـراف عـرب و اعضای قریش سـهمی 
بیـش از موالـی و غیرعـرب بپـردازد تا قـدری اوضاع حکومتش سـامان یابد 
و پـس از سـامان یافتـن اوضـاع، دوبـاره طبـق روال سـابق عمـل نمـوده، 
بیت‌المـال را به‌طور مسـاوی تقسـیم کنـد؛ آن حضـرت نپذیرفـت و فرمود: 
»آیـا بـه مـن دسـتور می‏دهیـد پیـروزی را با ظلم بر کسـانی که بـه ولایت 
و حکومـت بـر آن‌هـا برگزیده شـده‏ام بـه دسـت آورم؟ والله، تا عمـرم باقی 
اسـت و شـب و روز برقـرار و سـتارگان آسـمان در پـی هـم طلـوع و غروب 
می‏کننـد، چنیـن کاری نخواهـم کـرد. اگـر آن مـال از آن مـن هـم بـود در 
میـان آن‌ها به‌طور مسـاوی تقسـیم می‏کـردم؛ تا چه رسـد به ایـن که مال، 

مال خداسـت.« 8
 نکتـه‌ی حائـز اهمیـت این اسـت کـه عدالت تنهـا در حـوزه‌ی امـور مادی 
خلاصـه نمی‌شـود، بلکـه امـور معنوی را نیـز در برمی‌گیـرد؛ چنان کـه امام 
علـی در سـخنی خطـاب به عثمان‌بـن عفـان می‌فرماید: »بـدان بهترین 
بنـدگان خـدا در پیشـگاه او، رهبـر عـادل اسـت کـه خـود هدایـت شـده و 
دیگـران را هدایـت می‌کنـد، سـنت معلـوم را برپـا دارد و بدعت ناشـناخته را 
بمیرانـد.«9 پیداسـت کـه واژه‌ی سـنت و بدعت لفظ عامی اسـت که شـامل 

همـه‌ی سـنن و بدعت‌هـای مـادی و معنوی می‌شـود.
 یعنـی اگـر در یـک جامعـه عدالـت در توزیـع ثروت مـادی باشـد و فرصت 
شـکوفایی اسـتعدادهای مـادی به طور یکسـان بـرای همگان فراهم شـود؛ 
ولـی در امـور معنـوی تحریف‌هـا و بدعت‌هـا به جای سـنن الهـی و احکام 
حـق نشسـته باشـد و فرصـت شـکوفایی اسـتعدادهای معنوی انسـان‌ها و 
پیمـودن مسـیر قرب الهی و سـلوک الـی الله و تعالی معنوی بـرای همگان 

بـه طور یکسـان فراهـم نباشـد؛ عدالت در آن پیاده نشـده اسـت.

اهمیت عدالت
عدالـت از مطالبـات فطری بشـر اسـت؛ لذا پایـداری حکومت‌هـا و تمدن‌ها 
در گـروی میـزان موفقیـت آن‌هـا در اقامـه‌ی عـدل در ابعـاد مختلف جامعه 
اسـت. نیاز بشـر به توسـعه و امنیت قابل انکار نیسـت؛ ولی اگر در جامعه‌ای 
توسـعه و امنیـت تحقـق یابـد؛ ولی قریـن تبعیض و ظلـم و جور باشـد فرو 
می‌پاشـد؛ ولـی اگـر عدالـت در جامعه فراگیر شـود جلوی هر متجاوزی سـد 
خواهـد شـد. چنـان که امـروزه به عیان پیداسـت ضامن تحقق حقوق بشـر 
و اجـرای تعهـدات بین‌المللی کشـورها میـزان عدالت‌محوری آن‌ها اسـت.

 لـذا یکـی از دلایـل اساسـی وجـود حکومـت و فلسـفه‌ی شـکل‌گیری آن 
اجـرای عدالـت و تأمیـن آن و مبـارزه بـا تبعیض، فقر و فسـاد اسـت و تأثیر 
عدالـت در رفتارهـای ارادی از آن جملـه فـرو کاسـتن فقـر و ریشـه‌کنی آن 
امـری غیرقابـل انکار اسـت؛ یعنـی عدالت ضامن رشـد مادی جامعه اسـت؛ 
بـه طـوری که فرصت‌‌سـازی برای بروز اسـتعداد و شـناخت اسـتحقاق افراد 

رهین وجـود عدالت اسـت.

جایگاه عدالت در اسلام
 در منابـع دینـی نیـز عدالـت به عنوان هـدف رهبران جامعه شـمرده شـده 
اسـت؛ در قـرآن مجیـد دو واژه‌ی عدل و قسـط قریب‌المعنی هسـتند. قرآن 
دربـاره‌ی هدف از بعثت انبیا می‌فرماید: »لقََدْ أرَْسَـلْنا رُسُـلنَا باِلبَْینـاتِ وَ أنَزَْلنْا 
مَعَهُمُ الکْتابَ وَ المْیزانَ لیِقُومَ النَّاسُ باِلقِْسْـط وَ أنَزَْلنَْا الحَْدیدَ فیهِ بأَسٌْ شَـدیدٌ 
َ قَوِی عَزیز«10؛  ُ مَنْ ینْصُرُهُ وَ رُسُـلَهُ باِلغَْیـبِ إنَِّ اللَّ وَ مَنافِـعُ للِنَّاسِ وَ لیِعْلمََ اللَّ
مـا انبیـای خـود را بـا دلایـل روشـن فرسـتادیم و کتـاب و میـزان و معیـار 
شناسـای ىحقّ از باطل را در اختیارشـان قـرار دادیم»لیِقُومَ النَّاسُ باِلقِْسْـط«؛ 

تـا مردم قیـام به عدالـت کنند.
 بعـد بـه ایـن مطلب اشـاره می‌کند کـه اجـرای عدالـت لوازمـی دارد که به 
اسـتفاده از آهـن احتیـاج پیـدا می‌کنـد: »وَ أنَزَْلنَْـا الحَْدیـدَ فیـهِ بأَسٌْ شَـدیدٌ 
وَ مَنافِـعُ للِنَّـاسِ.«؛ یعنـی بـا توجـه به ایـن واقعیت کـه در زندگی انسـانی، 
همیشـه افـرادی افزون‌طلـب و سـتم‌گر یافت می‌شـوند، باید قدرت سالح 
وجـود داشـته باشـد تـا عدالت برقرار شـود. آن عـدل الهی هم که به دسـت 
مبـارک ولـی عصـر ‌ـ عجل الله تعالـی فرجه‌- برقرار خواهد شـد با اسـتفاده 

از سالح خواهـد بود.
 عدالـت هم‌چـون فرهنـگ ماننـد اکسـیژن بـرای نفـس کشـیدن جامعـه 
ضـرورت دارد. بـه طـوری کـه رعایت نکـردن عدالت موجب مـرگ همه‌ی 
ارزش‌هـا اسـت بـه همیـن جهـت وقتـی از امام علی سـؤال شـد کـه آیا 
عدالـت بهتر اسـت یـا جود ایشـان فرمودند: »عدل بهتـر از جود اسـت؛ زیرا 
عـدل هـر چیـزی را در جایـگاه خود قـرار می‌دهد؛ ولی جود و بخشـش امور 

را از مدارشـان خـارج می‌کنـد.«11 
 از منظـر امـام علـی عدالت، نابسـامانی‌های جامعه را اصالح می‌کند12 و 
رضایت‌منـدی را بـالا می‌بـرد؛ جامعـه‌ی عدالت‌محور موجب گشـادگی روح 
و آسـایش می‌شـود؛ ولی جامعه‌ی ظلم‌محـور موجب تنگی روح و احسـاس 
ضیـق می‌شـود؛ لـذا می‌فرمایـد: »عدالـت مایـه‌ی گشـایش اسـت و آن‌که 
عدالـت برایـش گـران آید، تحمـل ظلم برایـش گران‌تـر بـود.«13؛ یعنی در 
عدالـت رضایـت همگان اسـت و آن کـه عدالت او را راضی نکند و احسـاس 

فشـار کنـد جور و ظلم بر او بیشـتر فشـار خواهـد آورد. 
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 در مکتـب نبـوی عدالـت، صفت بنیادهـای اجتماعی اسـت که افـراد را به 
قـرب الهی و سـعادت اخـروی می‌رسـاند؛ از ایـن‌رو فرمونـد: »عدالت معیار 
خـدا بـر روی زمین اسـت کسـی که عدالـت را مرکب خـود قرار دهـد او را 
به بهشـت می‌رسـاند و کسـی که مرکب دیگـری غیر از عدالـت را انتخاب 
کنـد او را بـه جهنـم می‌رسـاند.«14 شـاید وجـود چنیـن آثاری موجب شـده 
کـه امـام صادق عدالت را یکی از سـه نیاز اساسـی جامعـه معرفی نموده 
فرمودنـد: »سـه چیز اسـت کـه همه‌ی مردم بـه آن‌ها نیـاز دارنـد: امنیت و 

عدالـت و فراوانى.«15

مفهوم پیشرفت
 میل به پیشـرفت و رشـد از امیال ذاتی و فطری بشـر اسـت، بهترین شاهد 
بـر وجـود چنیـن میلـی در ذات بشـر تالش مسـتمر بشـر در طـول تاریخ 
برای دسـتیابی به پیشـرفت و رشـد اسـت؛ اما میل پیشـرفت در انسـان با 
پیش‌فرض‌هایـی مقـرون اسـت، از جملـه ایـن پیش‌فرض‌ها این اسـت که 
انسـانی کـه میـل به پیشـرفت دارد، طبعا مقصـد و هدفـی را در نظر گرفته 
اسـت و نزدیـک شـدن به آن هـدف را برای خود پیشـرفت و فاصله گرفتن 
از آن را عقـب ماندگـی می‌شـمارد. پیش‌فـرض دیگرش این اسـت که راه و 
روشـی برای رسـیدن به آن هدف وجود دارد به طوری که اگر از آن مسـیر 

و بـا آن روش حرکـت نمایـد به هـدف نزدیک‌تر می‌شـود. 
 در فرهنـگ دنیـای مـدرن که فرهنگ غالـب دنیا اسـت، آرمان‌های مادی 
را بـه عنـوان هـدف نهایـی در نظـر گرفتـه و بـر ایـن اسـاس جامعـه‌ای را 
پیشـرفته می‌داننـد کـه از مواهـب مـادی افزون‌تری برخـوردار باشـد؛ تولید 
بیشـتر و تکنولـوژی پیشـرفته‌تری داشـته باشـد، یـا از درآمد سـرانه بالایی 
برخـوردار باشـد؛ ولی بر اسـاس ایدئولوژی اسالمی، اهداف بشـر در اهداف 
مـادی و دنیـوی منحصـر نمی‌شـود، بلکـه اغـراض مـادی یـا آرمان‌هـای 
دنیـوی، اغـراض متوسـط و اهدافـی میانـی برای رسـیدن به هـدف نهایی 
بشـر تلقی می‌شـوند. البته اسالم، بهـره‌وری افزون‌تر از نعمت‌هـای خدا در 
دنیـا را می‌طلبـد که لازمه‌اش پیشـرفت علـم و صنعت و تکنولوژی اسـت. 
اسالم طالب این اسـت که اقشـار مختلف جامعه از مواهب دنیوی بیشـتر 
بهره‌منـد بشـوند، راحت‌تـر زندگی کنند و در رفاه بیشـتری بسـر ببرند؛ ولی 
اسالم اسـتفاده‌ی حداکثری از مواهـب مادی را هدف نهایی بشـر نمی‌داند 
و هدف اصلی از حرکت و سـیر انسـان را که کل زندگیش را در برمی‌گیرد، 

تکامل انسـانیت اوست. 
 حال پرسـش این اسـت که تکامل انسـان در چیسـت؟ از منظر فیلسـوفان 
و عارفـان اسالمی، انسـان هنـگام تولـد حیـوان بالفعل اسـت و انسـانیت 
اول بالقـوه اسـت. اسـتعدادهایی در وجـود اوسـت کـه باید بـرای به فعلیت 
رسـاندن آن‌هـا تلاش کند تا در نهایت، انسـان بالفعل شـود. وقتـی حداقلِ 
انسـانیت را پیدا کرد و به نصاب انسـانیت رسـید می‌تواند در مراحل رشـد و 
تکامل انسـانیت سـیر کند تا به مقام انسـان کامل برسـد؛ بنابراین در تفکر 
فیلسـوفان اسالمی هـدف از خلقـت انسـان در این عالـم این اسـت که از 
مرحلـه‌ی حیوانیـت حرکـت نموده به مرحله‌ی انسـانیت برسـد. در فرهنگ 
اسالمی، از آن هـدف نهایـی بـه »قـرب خدا« تعبیر شـده اسـت. البته این 
سـیر میـل بـه بی‌نهایـت دارد؛ لذا نمی‌شـود تعیین کـرد که انسـان به کجا 

می‌رسـد؛ ولـی در فرهنـگ اسالمی عنوانـی کلی کـه بر مراتـب عالی این 
سـیر به کار برده می‌شـود این اسـت که »انسـان به خدا نزدیک« می‌شـود. 

چنـان کـه قرآن مجیـد در مـورد مقام متقیـن می‌فرماید:
»فِـی مَقْعَـدِ صِـدْق ‏عِنْـدَ مَلیِـک مُقْتَـدِر«16؛ »در جایگاهـ ىراسـتین نـزد 

توانمنـد.«17 فرمان‌فرمایـ ى
 یـا از آسـیه همسـر فرعـون نقـل می‌کنـد کـه خطـاب بـه پـروردگار عالم 
گفـت: »رَبِّ ابـْنِ لـِی عِنْـدَک ‏بیَتـاً فِـی الجَْنَّـة«18؛ پـروردگارا! نزد خـود در 

بهشـت بـرا ىمن خانـه‏ا ىبسـاز.19
 تعبیـر »عنـدک« حاکی از این اسـت که جناب آسـیه از خداونـد می‌خواهد 

کـه به جایی برسـد کـه در نزد خدا و در جوار و همسـایه‌ی او باشـد. 
 پـس براسـاس تفکـر اسالمی هـدف از خلقـت انسـان حرکـت به سـوی 
بی‌نهایـت؛ یعنـی قـرب بـه خـدا و نزدیکی به اوسـت و مسـیر ایـن حرکت 
از نقطـه‌ی صفـر انسـانیت آغاز شـده و به سـوی بی‌نهایت انسـانیت پیش 
می‌رود تا به آن جایی که اسـمش قرب خداسـت، واصل شـود. البته انسـان 

بایـد ایـن مسـیر را بـا اختیار خود طـی کند.
 پـس هـدف اصیل و نهایی خلقت انسـان، رسـیدنِ به تکنولوژی پیشـرفته 
یـا رفـاه اقتصادی نیسـت؛ ایـن امـور ابزارهای کوچکـی برای زمینه‌سـازی 
حرکـت انسـان اسـت. مسـیر انسـان به سـوی هـدف واقعـی طولانی‌تر و 
نوع سـیرش با سـیر به سـوی مقاصـد مادی کام المتفاوت اسـت؛ ازاین‌رو 
محصـور کـردن هـدف خلقـت به نیـل به درآمـد بیشـتر از دلار و یـورو، در 

فرهنـگ اسالمی ایـده‌ای بچه‌گانه و جاهلانه محسـوب می‌شـود. 
 پیشـرفت به معنای سـیر در مسـیر تکامل انسـانیت اسـت و این سیر برای 
همـه‌ی انسـان‌ها بایـد ممکن باشـد؛ یعنی نباید بـرای هیچ انسـانی مانعی 
بـرای ترقّـی درایـن عالـم باقی بمانـد؛ لـذا اگر موانعـی چون ظلم و سـتم، 
جهـل و افزون‌طلبـی و برتـری جویی که توسـط خود انسـان‌ها پدید می‌آید 

از بیـن برود راه پیشـرفت برای همگان گشـوده می‌شـود. 
 برای از بین رفتن موانع و تحقق شـرایط حرکت به سـوی آن هدف عالی، 
ضوابطـی لازم اسـت کـه ایـن ضوابط همـان حقوق و تکالیفی هسـتند که 
انسـان‌ها در حین حرکت در مسـیر تکامل باید رعایت نمایند؛ یعنی انسـان 
در مسـیر زندگی رو به پیشـرفت خود باید یک سـری حقوقی داشـته باشـد 
کـه از آن‌هـا بهره‌منـد شـود و یک سلسـله تکالیفی بـه عهـده دارد که باید 
انجـام دهـد. حقوق همان نعمت‌هایی اسـت کـه خداوند اجـازه‌ی بهره‌وری 
از آن‌هـا را داده تـا بتوانیم حرکت کنیم و مسـیر تکامل را بپیماییم و تکالیف 
آن اسـت کـه دسـت دیگـران را بگیریـم و نگذاریم مانعی برای حرکتشـان 
پیـش آیـد؛ البتـه در این جا مقصود، تکالیف و حقوق اجتماعی اسـت و گرنه 
دایـره‌ی تکالیـف، خیلی وسـیع‌‌تر اسـت و تکالیف اصلـی، تکالیـف در برابر 

خداوند متعال اسـت.

رابطه‌ی پیشرفت با حکومت عادلانه
 پـس تـا ایـن جـا معلوم شـد، هـدف خلقـت تکامل انسـانیت و پیشـرفت 
بـه معنـای حرکـت در مسـیر کمال انسـانیت اسـت و حرکت رو بـه جلو در 
مسـیر کمـال حقیقی انسـان، در گروی وجود یک سلسـه حقـوق و تکالیف 



39

فصلنامه فرهنگ پويا /  شماره   38

اسـت؛ حـال می‌گوییـم از آن جـا کـه همـواره در جامعـه 
افـراد ظالم، سـتمگر و زیاده‌خـواه و متجاوز وجـود دارند که 
حقـوق دیگـران را سـلب می‌کننـد و تکالیف خـود را انجام 
نمی‌دهنـد؛ ضروری اسـت یـک نظام عادلانـه‌ای در جامعه 
وجود داشـته باشـد که حقـوق و تکالیف افـراد در آن تعیین 
شـده باشـد و حقـوق و تکالیـف را متناسـب با هـم در بین 

افراد توزیـع کند. 
 پیداسـت ایـن نظـام عادلانه بـدون ناظم و بـدون مجری 
ضوابـط و مقـررات، تحقق عملـی نخواهد یافـت؛ بنابراین 
همواره جامعه برای پیشـرفت نیازمند ناظمان عادل هسـت 
تا براسـاس عدل و قسـط جامعـه را اداره نماینـد و زمینه‌ی 
احقـاق حقوق همگان و شـکوفایی اسـتعدادها و پیشـرفت 

عمومـی را فراهم نمایند.
 شـایان ذکـر اسـت از دیربـاز آنارشیسـت‌ها معتقـد بودنـد 
کـه ممکن اسـت ارزش‌هـا‌ی اخلاقـی در جامعـه آن‌چنان 
گسـترش پیـدا کنـد کـه نیـازی بـه نظـام عادلانـه بـرای 
تضمیـن اجـرای قوانیـن نباشـد؛ اما تاریخ بشـریت نشـان 
داده و می‌دهـد کـه هرگـز چنیـن جامعـه‌ای محقق نشـده 
اسـت؛ لذا ایـن فرضیه واقع‌بینانه نیسـت؛ بلکه یک فرضیه 
ایده‌آلـی اسـت و بـا شـرایط کنونـی جامعـه‌ی بشـری که 
ناهنجاری‌هـا و ظلـم و سـتم به‌صورت فزاینده رشـد نموده 
امیـدی نیسـت کـه جامعـه‌ی بشـری بـه جایی برسـد که 
همـه‌ی انسـان‌ها‌؛ داوطلبانه اخلاق را رعایـت کنند و بدون 
تـرس از هیـچ قـدرت حاکمـی، هیچ کس بـر دیگری ظلم 

 . نکند
 بنابرایـن واقع‌بینـی اقتضـا می‌کند که برای اجـرای ضوابط 
عادلانـه در جامعه وجودِ دسـتگاه حاکمه‌ی عـادل ضروری 
اسـت. دسـتگاهی کـه ایـن قدرت را داشـته باشـد کـه اگر 
کسـانی بـه حقـوق، جان، مـال و ناموس مردمـان مظلوم و 
محـروم تجـاوز کردند، بتوانـد جلوی آن‌ها را بگیـرد و آن‌ها 

را سر جایشـان بنشاند. 
 اکنـون جـای ایـن پرسـش اسـت کـه اصاًل حاکمیـت 
چیسـت؟ چگونـه پدید می‌آید؟ چه کسـانی حـق حاکمیت 
دارنـد؟ مشـروعیت حکومـت بر چه اساسـی پیدا می‌شـود؟ 
 در پاسـخ باید گفت یک دسـته از کسـانی که در فلسـفه‌ی 
سیاسـت بحث کرده‌اند گرایش اومانیسـتی و سکولاریستی 
دارنـد؛ آن‌هـا توجهی بـه آفریننـده‌ی این جهـان و ماورای 
ایـن زندگـی مـادی ندارند. معتقدنـد: بر فرض ایـن که خدا 
و جهـان ماورایـی وجود داشـته باشـد، تأثیـری در حیات ما 
نـدارد. خـدا، خدایـی خـودش را می‌کنـد و مـا هـم حیـات 
انسـانی خودمـان را داریـم. نـه ما بـا او کاری داریـم و نه او 
بـا مـا کاری دارد؛ البتـه اکثریت این دسـته، ایمانی به وجود 
خـدا و بـه عالمـی فراتـر از ایـن عالم مـادی ندارنـد. برخی 
سوسیالیسـت، لیبـرال، کمونیسـت و برخـی دیگـر پیروی 

مکاتب دیگر هسـتند.
 دسـته‌ی دوم، کسـانی هسـتند که معتقدند عالمی فراتر از 
عالـم ماده وجود دارد و آفریننـده‌ی آن عالم غیرمادی و این 
عالـم مـاده خداونـد متعـال اسـت؛ خداوند پـس از آفرینش 

مـاده  و  مجـردات  عالـم 
آن‌هـا را رهـا نکـرده؛ بلکـه 
به‌مقتضای آیه شـریفه »کلَّ 
یـوْمٍ هُوَ فـی‏؛ شَـأنٍْ«20 دائماً 
دسـت‌‌اندرکار آن‌هـا اسـت و 
همه‌ی مخلوقـات عالم اعم 
از عالـم مـاده و مجرد تکویناً 
با خـدا ارتباط دارنـد و هرآن 
از خداونـد فیـض وجـود را 
انسـان  و  می‌کننـد  تلقـی 
هـم تکوینـا بـا خـدا مرتبط 
اسـت و هـم تشـریعا؛ یعنی 
هـم خداونـد هـر لحظـه به 
انسـان، وجود و نیرو و اختیار 
برنامـه‌ی  هـم  و  می‌دهـد 
تکامل را بـا پیامبران برایش 
در  حرکـت  تـا  می‌فرسـتد 
راه مسـیر قـرب الهـی ادامه 
دهند. فیلسـوفان اسلامی بر 
اسـاس تعالیم عقـل و وحی 
جـزء دسـته‌ی دوم هسـتند. 
اسالم  مکتـب  براسـاس 
دنیای انسـان‌ها خدایـی دارد 
که همـه‌ی انسـان‌ها در هر 
لحظه محتـاج او هسـتند. 

 خـدا همه جا هسـت؛ احکام 
او در همـه جـا جاری اسـت؛ 

در همـه جـا بایـد از او اطاعـت کرد. قـدرت نهایـی، کامل، 
بی‌معـارض و بلامنـازع بـرای اوسـت و به مقتضـای آیه‌ی 
 21» ُ رَبُّ العْالمَیـنَ شـریفه »وَ مـا تَشـاؤُونَ إلِاَّ أنَْ یشـاءَ اللَّ

بـدون اذن او در عالـم هسـتی چیـزی واقع نمی‌شـود.
 طبـق بینـش اسالمی از آن جـا کـه در عالـم، قدرتـی و 
حاکمیتـی جـز قـدرت و حاکمیـت خـدا نیسـت و مالکیت 
حقیقی و مشـیتی جز مالکیت و مشـیت او حاکمیـت ندارد، 
خداونـد نمی‌تواند از خودش سـلب مالکیت و قـدرت و اراده 
نمایـد و آن‌هـا را بـه انسـان‌ها تفویـض کنـد. هـر کـه هر 
توانایـی، حاکمیـت یـا مالکیـت و فرمانروایـی دارد، توانائی، 
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حاکمیـت، مالکیـت و فرمانروایـی اسـت کـه خـدا بـه او ارزانی داشـته و به 
صـورت عاریـه در دسـت اوسـت و هـرگاه اراده کنـد، از او خواهـد گرفـت؛ 
لـذا خداونـد می‌توانـد به کسـی اذن دهد کـه از طرف او دسـتور دهـد؛ ولی 

نمی‌توانـد حاکمیـت را بـه دیگـری تفویـض و واگـذار کند. 
 در ایـن صـورت، در واقـع اراده‌ی خداونـد اسـت کـه از مجـرای کلام آن 
شـخص و اراده‌ی او جـاری می‌شـود و نفـوذ پیـدا می‌کند. براسـاس بینش‌ 
اسالمی، نمی‌تـوان تصـور کرد کـه خداونـد اختیار انسـان را به‌‌طـور کامل 
به دسـت خودش داده باشـد؛ به طوری که دیگر اختیاری دسـت او نباشـد. 
چنیـن عقیـده‌‌ای همـان مذهـب تفویض اسـت؛ ولی مـا معتقدیم کـه: »لَ 
جَبْـرَ وَلَ  تَفْوِیـض‏«22. همـان طور که انسـان در افعال خود مجبور نیسـت، 
کارهـا بـه طـور کامـل به او تفویض نشـده اسـت. خـدا چیزی را به کسـی 
واگـذار نمی‌کنـد به‌گونـه‌ای که از دسـت خـود او بـرود؛ بلکـه اراده و اختیار 
و قـدرت مـا در طـول اراده و اختیـار و قـدرت الهـی اسـت در طـول قـدرت 
خـودش، قدرتـی عاریتـی به دیگـری می‌دهد. افعـال اختیاری کـه ما انجام 

می‌دهیـم، لحظـه بـه لحظـه بـا قدرتی اسـت کـه او به مـا می‌دهد.
 بنابـر ایـن هیـچ انسـانی حق حاکمیت بر انسـان دیگـر ندارد مگـر این که 
خداونـد کـه حاکم حقیقی آدم و عالم اسـت، چنین حقی را به‌طـور عاریه به 
او داده باشـد؛ البته بدون این که این حق از خدا سـلب شـود؛ مانند مالکیت 
فرزنـد صغیـر در برابـر مالکیت پـدر؛ وقتی پـدر در خانه بـه فرزند کوچکش 
چیـزی را هدیـه می‌دهـد ایـن ملـک پدر اسـت و فرزنـد در طـول مالکیت 
پـدر، مالکیتـی ضعیـف پیـدا می‌کنـد. در مالکیت‌ها‌یـی کـه خداونـد بـه ما 
می‌دهـد، هیچ‌گاه مالکیت خدا سـلب نمی‌شـود. قوی‌‌ترین مالکیـت برای او 
ثابـت اسـت و تنهـا شـعاعی از مالکیت او در عالـم اعتبار به من و شـما داده 
می‌شـود؛ تا این که زندگی بشـر اداره شـود و حرکت در مسـیر رشد و کمال 

را ادامـه دهـد و بـه آن جایی برسـد که خـدا برایش مقدّر فرموده اسـت.
 راز اطاعـت از پیامبـران نیـز ایـن اسـت که خداونـد فرمـود از آن‌ها اطاعت 
َ وَ  کنیـد و بـر مـا واجـب اسـت، قـرآن مجیـد می‌فرمایـد: »وَ أطَیعُـوا اللَّ
سُـولَ...«23. اگـر عبارت »و الرسـول«؛ نبود، صرف ایـن که پیامبری مقام  الرَّ
نبـوت و مقـام رسـالت دارد، اطاعتـش بـر مردم واجـب نمی‌شـد. اطاعت از 
پیامبـر منوط بـه پیام الهی مبنی بر اطاعـت از اوسـت؛ بنابراین پیامبر به 

اذن الهـی، حـق حاکمـت بر سـایر انسـان‌ها را دارد.
 حال پرسـش این اسـت که بعد از رحلت پیامبر منسـوب الهی از چه کسـی 
بایـد پیـروی کـرد؟ پاسـخ ایـن اسـت که باید از کسـی کـه از طـرف خدا و 
رسـول برای حاکمیت نصب شـده باشـد اطاعت کرد. از منظر مکتب شـیعه 
جانشـین پیامبـر را بایـد خدا تعیین کند و حتی خود پیامبـر هم به دلخواه 
خـود، حق تعیین جانشـین خـودش را ندارد. مگر آن که فـرد منتخب خدا را 
بـه عنوان جانشـین خود معرفـی نماید. چنان که پیامبر اسالم علی را 
از سـوی خداونـد متعـال به عنوان جانشـین خود معرفی نمـود؛ هنگامی که 
ک وَ إنِْ لمَْ  سُـولُ بلَِّغْ مـا أنُزِْلَ إلِیَک مِنْ رَبّـِ خداونـد بـه او فرمود: »یا أیَهَا الرَّ
َ لایهْـدِی القَْوْمَ  ُ یعْصِمُک مِنَ النَّـاسِ إنَِّ اللَّ تَفْعَـلْ فَمـا بلََّغْـتَ رسِـالتََهُ وَ اللَّ
الکْافِرِیـنَ«؛24 آن گاه علـی را در غدیر خم به عنوان جانشـین خود معرفی 

نموده فرمـود:» مَنْ کنْتُ مَـوْلَهُ فَهَذَا عَلیِ مَـوْلَه‏.«25 
 امامـت یـازده فرزنـد گرامی علی نیـز؛ به امر پیامبر بر ما واجب اسـت 
و ایشـان ایـن امـر را از طـرف خداونـد به مـا ابلاغ کـرده و لـذا این تکلیف 
َ وَ أطَیعُوا  این‌گونـه بـه مـا ابلاغ شـد که: »یـا أیَهَـا الَّذیـنَ آمَنُـوا أطَیعُـوا اللَّ

سُـولَ وَ أوُلـِی الَْمْـرِ مِنْکـم‏...«26 مقصـود از »أولی الأمر« همـان امامان  الرَّ
معصـوم شـیعه هسـتند کـه رسـول خـدا به تعییـن الهـی نامشـان را به 

جامعه اعالن کرد.
 حـال پرسـش این اسـت که هنگامی که امـام علی حکومت داشـت، آیا 
ممکـن بـود که همـه‌ی مردم از دور و نزدیک مشـکلات خود را با شـخص 
امـام در میـان بگذارنـد؟ پیداسـت چنیـن امکانـی وجـود نداشـت. در چنین 
حالتی نیازهای سیاسـی- اجتماعی مسـلمانان مناطق دور از مرکز حکومت 
علـوی چگونـه باید برطرف می‌شـد؟ اگر مـردم مصر می‌خواسـتند برای 
رفـع نیازمندی‌هـای حکومتـی خود بـه کوفه بیایند، برایشـان عُسـر و حَرَج 
رخ مـی‌داد؛ لـذا امیرمومنان افرادی مانند قیس بن‌سـعد بن‌عباده و محمد 
بن‌ابی‌بکـر و مالـک اشـتر را بـه عنـوان جانشـین خـود در اسـتانداری مصر 

نصـب می‌کرد و بـه مـردم می‌فرمود:
 »مگـر اطاعـت مـن بر شـما واجـب نبود؟ مـن می‌گویـم از اینـان اطاعت 
کنیـد. اطاعـت از ایشـان در حکم اطاعت من اسـت، مخالفت با ایشـان هم 
در حکـم مخالفـت با من اسـت. « چنان که امـام صـادق؛ در مورد برخی 
ی قَـدْ جَعَلتُْهُ عَلیَکـمْ حَاکمـاً فَإذَِا  از وکلایـش بـه مـردم می‌فرمونـد: » فَإنِّـِ
ادُّ  ِ اسْـتَخَفَّ وَ عَلیَنَـا رَدَّ وَ الرَّ حَکـمَ بحُِکـمٍ وَ لـَمْ یقْبَلْهُ مِنْـهُ فَإنَِّمَا بحُِکـمِ اللَّ

 27»ِ ـرْک باِللَّ ِ وَ هُـوَ عَل ىحَـدٍّ مِنَ الشِّ عَلیَنَـا کافِـرٌ رَادٌّ عَلـَ ىاللَّ
بـه دیگـر سـخن هنگامی که دسترسـی به امـام معصوم‌؛ امکان نداشـته 
باشـد، امـام، فقیـه جامـع الشـرایط را بـرای مـردم به عنـوان حاکـم، تعیین 
ی قَـدْ جَعَلتُْـهُ عَلیَکمْ حَاکمـا...«28 اگر امـام در مناطق  می‌کردنـد: »... فَإنِّـِ
و شـهرهای مختلـف جانشـین تعییـن نمی‌کردنـد، مسـلمانان بلاتکلیـف 
می‌شـدند؛ چـرا کـه کسـی حـق نـدارد از پیـش خـودش، حکومـت و امر و 

نهـی کند.
 امـروزه آخریـن نظریه‌ای که بشـر برای اداره‌ی‌ جامعه به آن رسـیده اسـت، 
نظریـه‌ی دموکراسـی اسـت؛ بـه این معنا که کسـانی حـق خودشـان را به 
یـک نفـر واگـذار کننـد تـا او حکومـت کنـد؛ ولـی از منظـر مکتب اسالم 
انسـان‌ها حـق ندارنـد در مـورد خـود و دیگـران قانون‌گـذاری نماینـد؛ زیرا 
عالـم و آدم ملـک خداسـت و غیرخدا حق نـدارد در ملک او تصـرف کرده و 
بـرای ملـک خـدا قانـون وضع کنـد مگر این کـه بـه إذن الهی ایـن قانون 
را وضـع نمایـد؛ لـذا نظریـه‌ی دموکراسـی از منظـر اسالم باطل اسـت. از 
منظـر اسالم انسـان‌ها حق نـدارد به بـدن خود آسـیب برسـانند؛ مثلا حق 
ندارنـد یک انگشـت خـود را ببرنـد؛ ولی اگـر خداونـد اذن بدهد حـق دارند 
انگشـت شـخص دیگـر را بـه علـت دزدی کـردن ببرنـد؛ ولـی در فرهنگ 
غـرب انسـان‌ها حـق دارند هـر آسـیبی را به خود برسـانند، حتـی می‌توانند 
خودکشـی کننـد؛ ولـی در فرهنگ اسالم که مبتنی بر براهین عقلی اسـت 
ضـرر رسـاندن بـه خود حرام اسـت. حال باید گفت وقتی انسـان حـق ندارد 
خـودش را مجـازات کنـد، چگونـه می‌توانـد حقـی را کـه ندارد به شـخص 
دیگـری ماننـد رئیس جمهور یـا قاضی یا اسـتاندار و فرمانـدار تفویض کند 
کـه برایـش قانون‌گـذاری نموده بر او حکمرانـی کرده یـا او را مجازات کند؛ 
بنابرایـن آن‌چـه در نظریـه‌ی دموکراسـی گفتـه می‌شـود کـه مـردم، حـق 
خویـش را بـه نماینـده‌ی مجلس یا رئیس جمهـور واگذار می‌کنند از ریشـه 

باطـل اسـت؛ زیـرا حقی ندارنـد تا به دیگـری واگـذار کنند.
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 بـر این اسـاس، زمانی که مـا به امام معصوم دسترسـی 
نداریم، آن کسـی که به نیابت عامه، جانشـین امام معصوم 
اسـت، از طـرف خـدا مأذون اسـت که احـکام الهـی را اجرا 
کنـد و بـر مـا هم واجب اسـت کـه از او اطاعت کنیـم، این 
شـخص در عصـر غیبـت معصوم همـان ولی فقیه اسـت؛ 
چـرا کـه امـام معصـوم او را به نصـب عام نـه نصب خاص 
بـه عنـوان جانشـین خـود تعییـن کـرده اسـت؛ زیـرا طبق 
روایـات امامـان معصـوم در زمانـی که مسـلمانان بـه امام 
معصـوم دسترسـی ندارد. باید از کسـی که معـدّل عدالت و 
فقاهـت و سیاسـت را بیش از سـایران دارد اطاعت نمایند و 
رأی او حجت اسـت. چنین شـخصی در فقه سیاسی و نظام 
سیاسـی اسالم در عصر غیبت ولیّ فقیه نامیده می‌شـود.29
 بنابرایـن پیشـرفت مطلـوب، پیشـرفت اقتصـادی صـرف 
نیسـت، بلکه پیشـرفت انسانی اسـت، یعنی پیشرفتی است 
که تضمین کننده‌ی تکامل در انسـانیت و رسـیدن به قرب 
الهـی اسـت. این پیشـرفت، پیشـرفت حقیقی اسـت و این 
بـدون برقراری نظامی عادلانه برای همه انسـان‌ها‌، میسّـر 
نمی‌شـود. تولیـد و توزیـع عادلانـه و متناسـب بـا حقوق و 
تکالیـف مـادی و معنـوی، موجـب می‌شـود کـه زمینـه‌ی 

چنـان پیشـرفتی بـرای همه انسـان‌ها‌؛ فراهم شـود.30

رسالت دولتمردان در استقرار عدالت
 پیداسـت با توجه به گسـتردگی و پیچیدگی مسئولیت‌های 
اجتماعـی و ابعـاد حقـوق و تکالیـف در جامعه بشـری تنها 
بـا حاکـم عـادل، نظـام عادلانه برقرار نمی‌شـود بلکـه باید 
همـه مسـئولان و دسـت‌اندرکاران طـراز بـالا و تأثیرگـذار 
در تصمیم‌گیـری و اجـرا عـادل باشـند تا عدالـت در جامعه 
تحقـق یابد؛ بنابراین توسـعه و پیشـرفت در تفکر اسالمی 
در گـروی عدالـت‌ورزی دولتمـردان نظـام حاکم می‌باشـد.
 امـام معصـوم یـا ولـیّ فقیه بـه عنـوان حاکم منصـوب از 
سـوی خدا به تنهایی نمی‌تواند نظام عادلانه را در جامعه‌ی 
گسـترده و پیچیـده پیاده کند و نیازمند بـه کارگزاران عادلی 
اسـت که بـه عنوان بـازوی رهبر جامعه اسالمی باشـند و 
در اسـتقرار نظـام عادلانـه بـه او کمـک کننـد؛ در این بین 
رسـالت دولتمردانـی کـه تأثیـر ویـژه و درخـور توجهـی در 
سرنوشـت کشـور دارند در زمینه‌ی استقرار عدالت در جامعه 
بسـیار چشـم‌گیر اسـت؛ به‌طوری که بدون عنایـت آنان به 
وظایفشـان در زمینـه‌ی عدالـت در هیچ یـک از حوزه‌های 
اجتماعـی برقـرار نخواهد شـد. مهم‌تریـن وظایف آنـان در 

راسـتای اسـتقرار عدالـت را می‌تـوان امور ذیل شـمرد:
1. درک مفهوم و مصداق عدالت

 یکی از مشـکلات عدم‌اسـتقرار عدالت در جوامع این است 
کـه دولتمردانـی که وظیفـه‌ی وضـع قوانین عادلانـه را به 
عهـده دارند و مسـئولیت اجرای آن بر دوششـان سـنگینی 
می‌کنـد؛ درک صحیحی از مفهوم عدالـت ندارد، گاه عدالت 

را عیـن مسـاوات می‌انگارنـد، یا تحت تأثیـر مکاتب فکری 
باطـل، مفهـوم مغلوطـی از عدالـت ارائه می‌دهنـد که عین 
تبعیض اسـت. یـا ضایع کردن حقـوق دیگـران را به دنبال 
دارد؛ بـه عنـوان نمونه مکتـب مارکس برای مبـارزه با ظلم 
طبقـه‌ی سـرمایه‌دار در نظـام سـرمایه‌داری چـاره را در این 
دید که در جامعه‌ی کمونیسـتی، مردم به اندازه‌ی توانشـان 
کار بکننـد؛ ولـی به قدر نیازشـان دسـتمزد دریافـت نمایند 
و هیـچ کـس مالـک چیزی نباشـد و مالکیـت خصوصی و 

فردی یکسـره از بین بـرود.31
 یا برخی از خواص اصحاب رسـول خدا در صدر اسالم 
معتقـد بودنـد، تمـام زحماتی کـه انقلابیـون در عصر نبوی 
کشـیده‌اند بایـد در ایـن دنیـا مـزدش را دریافت نماینـد؛ لذا 
معتقـد بودنـد باید عطای سـالیانه‌ی مسـلمانان را به‌صورت 
تبعیض‌آمیز و بر اسـاس سـوابق و موقعیـت اجتماعی آن‌ها 
تعیین نمود؛ بدین‌گونه که سـابقان در اسالم را بر سـایران، 
مهاجـران را بـر انصـار، مهاجران قریش را بـر غیرمهاجران، 
عـرب را بـر عجم و خانواده‌های مشـهور را بـر خانواده‌های 
گمنـام ترجیح دادند.32 پیداسـت چنیـن تمایزهایی با عدالت 

نیست. سازگار 
 بنابرایـن دولتمـردان نیـز ماننـد شـخص امام یـا ولی فقیه 
بایـد مصادیـق عدالت را بداننـد و در اجـرای قوانین عادلانه 
ثابـت قـدم باشـند. در غیر ایـن صورت توسـعه‌ی حقیقی و 
مطلـوب رخ نخواهـد داد. چنان کـه در برخـی از برهه‌های 
پـس از پیـروزی انقالب اسالمی ایـران بـه دلیـل ایـن 
کـه بعضـی از دولتمـردان طـراز بـالای نظـام اسالمی در 
تشـخیص قوانیـن عادلانه و در نحـوه‌ی اجـرای عادلانه با 
مشـکل مواجه شـدند توسـعه‌ی مطلـوب اسالمی رخ نداد 

پیداست با توجه به گستردگی 
و پیچیدگی مسئولیت‌های 
اجتماعی و ابعاد حقوق و 

تکالیف در جامعه بشری تنها 
با حاکم عادل، نظام عادلانه 

برقرار نمی‌شود بلکه باید همه 
مسئولان و دست‌اندرکاران 

طراز بالا و تأثیرگذار در 
تصمیم‌گیری و اجرا عادل 
باشند تا عدالت در جامعه 

تحقق یابد؛ بنابراین توسعه و 
پیشرفت در تفکر اسلامی در 

گروی عدالت‌ورزی
 دولتمردان نظام حاکم

 می‌باشد.
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و پیشـرفت غربـی جای پیشـرفت اسالمی را گرفـت؛ لذا حضـرت آیت‌الله 
خامنـه‌ای )دامـت برکاته( به صورت مکـرر به آنان تذکر داد، در سـال 1376 

خطاب بـه آنـان فرمود: 
 »مشـروعیت مـن و شـما وابسـته بـه مبـارزه بـا فسـاد، تبعیـض و نیـز 
عدالت‌خواهـی اسـت؛ ایـن پایـه‌ی مشـروعیت ماسـت... فـرض بفرماییـد 
درآمـد سـرانه‌‌ی ‌مـا دو برابـر و سـه برابر شـد؛ امـا عدالـت در جامعـه نبود؛ 
یعنـی عمـده‌ی این درآمـد به یک بخش محدودی رسـید و بخش عظیمی 
از مـردم، محـروم و گرسـنه ماندنـد. ایـن کاری نیسـت کـه مـا بایـد انجام 

دهیـم.«33 
و در سال 80 فرمود:

 »اهتمـام اصلـی دولت در همه‌ی سیاسـت‌های اجرایی و بخشـی، باید رفع 
محرومیـت بـه نفـع ایجـاد عدالت باشـد؛ ایـن باید اولیـن چیزی باشـد که 
مـورد نظـر قرار می‌گیرد... اشـتغال، مسـکن، ‌درمان، بیمه و مـوارد گوناگون 
دیگـر در کاهـش و رفـع محرومیـت مؤثرنـد؛ مث الاگـر می‌خواهیـم یـک 
پـروژه‌ی صنعتـی یا معدنـی یا ارتباطـی را اجرا کنیـم، در درجـه‌ی اول باید 
ببینیـم تأثیـر آن در ایجـاد عدالت اجتماعی چقدر اسـت، بر این اسـاس کار 

کنیم.«34
 به‌هرحـال در طـرح توسـعه در صورتـی پیشـرفت عدالت‌محـور محقـق 
می‌شـود کـه دولتمـردان اسالمی هـم بـا مفهـوم و مصـداق عدالت آشـنا 

باشـند و هـم عـزم راسـخی در اجـرای آن داشـته باشـند. 
2. شجاعت و بردباری در اجرای عدالت

 اجـرای عدالـت مخصوصا در زمینه‌ی سیاسـی و اقتصـادی با مقاومت‌های 
زیـادی از سـوی صاحبـان افـراد و جریان‌های مسـتکبر، زیاده‌خـواه و طمّاع 
روبـرو خواهـد شـد، تـا جایی کـه بـا زر و زور و تزویر به جنگ بـا مجریان و 
حامیـان عدالت بـر می‌خیزند؛ از ایـن‌رو تنها راه موفقیـت در این عرصه این 
اسـت کـه قانون‌گـذاران و مجریان از تهدیدهـای آنان نهراسـند و در اجرای 

حق و عدالـت کوتاه نیایند.
 از همیـن روسـت کـه امام علی به مالک اشـتر سـفارش می‌کنـد در راه 
تحقـق عدالـت در جامعه شـجاعت به خـرج دهد و از هیچ خطری نهراسـد 
و تحمـل و بردبـاری را مرکـب عبـور از ایـن کارزار قرار دهد و بـه او توصیه 
می‌کنـد حتی اگـر به بسـتگان و نزدیکان دولتمـردان به دلیل پافشـاری بر 
اجـرای عدالـت صدمـه‌ای وارد آمد، صبر پیشـه کند و تنها بـه عاقبت نیک 

آن توجـه کنـد. می‌فرماید:
 »حـق را بـه صاحـب حـق، هـر کس کـه باشـد، نزدیک یـا دور، بپـرداز و 
در ایـن کار شـکیبا بـاش و ایـن شـکیبای ىرا به حسـاب خدا بگـذار، گر چه 
اجـرا ىحق مشـکلات ىبرا ىنزدیکانـت فراهم آورد، تحمّل سـنگین ىآن را 

بـه یاد قیامـت بر خـود هموار سـاز.«35
 خـود حضـرت امیرالمومنیـن در دوران حکومتـش وقتـی بـر اجـرای 
عدالـت سیاسـی، اقتصـادی و قضایی پافشـاری کـرد و شایسته‌سـالاری را 
جایگزیـن قبیله‌سـالاری نمـود و سـران بنی‌امیه را از مناصب سیاسـی عزل 
نمـود امویـان برضـد آن حضـرت جنگیدنـد. هنگامی که تقسـیم مسـاوی 

بیت‌المـال را به‌طـور جدی تعقیب کـرد موجب ناراحتی و اعتراض بسـیاری 
از بیعت‏کننـدگان و دوسـتان دور و نزدیـک آن حضـرت شـد؛ به‌طوری‌کـه 
افـرادی چـون طلحـه و زبیر و بسـیاری از خواص اهل لغـزش با او مخالفت 
کردند. حتی برخی از خویشـاوندان نزدیکش از آن حضرت درخواسـت کردند 
سـهم ویـژه‌ای از بیت‌المـال بـه آنـان اختصاص دهـد36 و همین امر بسـتر 
پیدایـش جنـگ جمـل توسـط طلحه و زبیر شـد و عـده‌ی قابـل توجهی از 

یاری آن حضرت دسـت برداشـتند.
هنگامـی کـه در اجرای حدود الهی و تنبیه متخلفان بین دوسـت و دشـمن، 
فقیـر و غنـی جدایی نیفکند. برخـی از یارانش مانند طـارق بن‌عبدالله نهدی 
و نجاشـی )شـاعر جنـگ صفیـن( آن را برنتافتنـد، از او جدا شـده به معاویه 

پیوستند.37
3. حساسیت مثبت به عدالت

 از منظـر امـام علـی روحیـه‌ی دولتمـردان نسـبت بـه مقولـه‌ی عدالـت 
اجتماعـی بایـد بـه گونـه‌ای باشـد کـه وقتـی بـا شـاخصه‌های مختلـف 
کارآمدی حکومتشـان را ارزیابی می‌کنند، مهم‌ترین شـاخصه‌ای که موجب 
خشـنود ایشـان می‌شـود شـاخصه‌ی عدالت باشـد؛ یعنی قوی‌تریـن عامل 
خشـنودی و چشم‌روشـنی زمامداران باید اسـتواری عدالت و نهادینه شـدن 
آن باشـد. نهاد مسـئولان نظـام حاکم زمانـی آرامش می‌گیرد که مشـاهده 
کننـد عدالت در حیطه‌ی حاکمیتشـان اسـتقرار یافته اسـت؛ لـذا می‌فرماید: 
»به راسـتی برترین سـرور و نور چشـم حاکمان برقرار ىعدالت در شـهرها 

است.«38 
 بنابرایـن دولتمـردان بایـد نسـبت بـه مسـئله‌ی عدالـت‌ورزی در جامعـه 
حساسـیت روحی مثبت داشـته باشـند تـا از این رهگـذر اسـتقرار عدالت در 

جامعـه تضمین شـود.
4. نظارت دقیق

 چهارمین مسـئله‌ای که به اسـتقرار عدالت در دولت و جامعه کمک شـایانی 
می‌کنـد نظـارت دقیق بـه عملکرد مسـئولان بر پایـه‌ی عدالت اسـت؛ اگر 
کارگـزاران طـراز بالای حکومت در معنی و مصداق عدالت مشـکل نداشـته 
باشـند و خود نیـز در زندگی فردی عادلانه عمل کنند؛ ولـی بر عدالت‌ورزی 
مسـئولان زیـر دستشـان نظـارت دقیـق و کامـل نداشـته باشـند؛ چنیـن 
نظـام و جامعـه‌ای عدالـت را درک نخواهـد کـرد؛ زیـرا انگیزه‌هـا و راه‌های 
عدالت‌گریـزی بسـیار فـراوان اسـت و سـد کردن آن‌هـا جز با رصـد کردن 
قوانیـن و نظـارت دقیـق بـر اعمال مجریـان آن‌ها میسـر نخواهد شـد؛ لذا 
امـام علـی بـه مالک اشـتر توصیـه می‌فرمایـد که رفتـار این گـروه را به 
شـدت و از طریق جاسوسـان زیر نظر بگیرد و اگر رفتار خلاف آنان توسـط 
جاسوسـان تائیـد می‌شـود، آنـان را مورد توبیخ قـرار دهد و خیانتشـان را نیز 

آشـکار کنـد. می‌فرماید:
 »بـا فرسـتادن مأمـوران مخف ىراسـتگو و با وفـا، کارها ىآنـان را زیر نظر 
بگیـر؛ زیرا بازرسـ ىمداوم پنهانى، سـبب م‏ىشـود کـه آن‌ها بـه امانت‌دار ى
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و مداراکـردن بـه زیردسـتان ترغیب شـوند. اعـوان و انصار 
خویـش را سـخت زیر نظـر بگیر اگـر یک ىاز آن‌ها دسـت 
بـه خیانـت زد و مأموران سـر ىتو متفقا چنین گزارشـ ىرا 
دادنـد، بـه همیـن مقدار از شـهادت قناعـت کـن و او را زیر 
تازیانـه‌ی کیفر بگیـر و به مقدار خیانت ىکه انجـام داده او را 
کیفـر نمـا. سـپس و ىرا در مقام‌خـوار ىو مذلت بنشـان و 
نشـانه‌ی خیانـت را بـر او بنـه و گردن بند ننـگ و تهمت را 
بگردنـش بیفکـن )و او را بـه جامعـه چنان معرفـ ىکن که 

عبرت دیگران گـردد.(«39 
 این‌ها چهار شـرط اساسـی اسـت که دولتمردان اسالمی 
بـرای تحقق پیشـرفت عدالـت محـور باید مد نظر داشـته 

باشند.
5. قانون مداری

 براسـاس آن‌چه گذشـت عدالت چیزی جز تقسیم امتیازات 
شایسـتگی‌ها  و  صلاحیت‌هـا  براسـاس  محرومیت‌هـا  و 
نیسـت، بـه تعبیـر دیگـر عدالـت، توزیـع متناسـب حقوق 
و تکالیـف بیـن افـراد می‌باشـد و از آن جـا کـه منشـوری 
کـه حقـوق و تکالیـف در آن تعیین می‌شـود، قانـون نامیده 
می‌شـود؛ عدالـت زمانی تحقق خواهد یافت کـه اولا قانون 
عادلانه وضع شـده باشـد و ثانیا مجریان قانون بدان پایبند 

باشند.
 بنابرایـن یکـی از ابتلاهـا و آزمون‌هـای دشـوار مسـئولان 
حکومـت وضـع قوانیـن عادلانـه و ثانیـا التـزم بـه قانون و 
عمـل کـردن بـه آن اسـت، برخـی از دولتمـردان بـه علت 
زیاده‌خواهـی و توقعـات بی‌جا از اقتدارشـان اسـتفاده نموده، 
از اجـرای قانون در مورد خود و نزدیکانشـان فرار می‌کنند و 
قانـون را به‌طور یکسـان بین خود و سـایران اجرا نمی‌کنند 
و همیـن امـر موجـب گسـترش قانون‌گریزی کـه مصداق 
بـارز عدالت‌گریزی اسـت در زیردستانشـان می‌شـود و رفته 
رفتـه کسـانی کـه می‌تواننـد به هر وسـیله سـعی می‌کنند 
از قانونـی کـه بـا منافع شخصیشـان سـازگار نیسـت، فرار 
می‌کنند و کسـانی کـه قـدرت قانون‌گریزی ندارند نسـبت 
بـه اجـرای تبعیض‌آمیـز قانـون در مـورد خـود رنج‌دیده‌اند، 

دسـت به اعتـراض و مخالفـت می‌زنند. 
 از سـوی دیگـر بـا توجه بـه وظایف حاکمیـت )‏حفظ نظم 
جامعـه و پاسـداری از شـرافت و هویـت ملـی‏( دایـره‌ی 
اختیـارات حاکـم را محدود می‏کنـد؛ یعنی‏حاکم در حکومت 
عادلانـه نمی‏توانـد بـه صـورت غیرقانونـی بـه حیطـه‌ی 
دیگـران تجـاوز کنـد؛ زیـرا در ایـن صـورت مخـل نظم و 

مخالـف قانـون خواهد شـد. 
 نکتـه‌ی دیگـر این که پیشـتر گفته شـد ماهیـت حکومت 
مطلـوب از منظـر عقـل و شـرع ایـن اسـت که مسـئولان 

حکومـت و صاحب‌منصبـان، مقـام و منصب خـود را امانت 
بداننـد، در چنیـن حکومتـی متصدیـان امـور، مالـک مردم 
نیسـتند، بلکـه همگـی امیـن و خادم مـردم هسـتند، آن‌ها 
در انجـام وظیفـه‌ی امانـت‏داری خود نزد ملت مسـؤول و با 
انـدک‏ تجـاوزی از حـدود، صلاحیت تصدی امـور را ندارند.
 دامنـه‌ی اعمـال قـدرت حاکـم و صاحـب منصبـان در 
حکومت امانی و مشـروط اسـت بـه رعایت‏وظایفـی که در 
قانون شـرع برای آن‌ها در نظر گرفته شـده اسـت؛ بنابراین 
یکـی از مؤلفه‏هـای اصلـی حکومـت أمانـی، عبارت اسـت 
از: تسـاوی حقوق مسـئولان و مـردم در برابـر قانون، مقید 
بـودن قدرت به وظایف معین شـده برای‏حکومت، مسـؤول 

بـودن دولـت در برابر خـدا و ملت.
 بنابراین در حکومت مطلوب و عادلانه، مسـئولان حکومت 
در قوانین وضع شـده با سـایر مردم نسـبت مسـاوی دارند؛ 
یعنی نسـبت آحاد ملت با شـخص حاکم و بقیـه کارگزاران 
در قوانیـن مالـی و غیرمالـی، متسـاوی و یکسـان اسـت ‏و 
احـدی از دولتمردان به علت پسـتی که در دسـت دارد حق 

وضـع قوانین غیرعادلانـه یا قانون‌گریـزی ندارد. 
 مسـئولان بایـد بـر بنیـاد موازیـن اسالم و سـیره‌‌ی اهل 
بیـت وکارگـزاران دولـت اسالمی، آن چنـان بـه قانون 
حکومـت خویش پای‌بند باشـند که عواطف خویشـاوندی، 
روابـط دوسـتانه و مانند آن، نتواند آنـان را به تخلف از قانون 

وادارد و مقابـل خواسـته‌های غیرقانونی تسـلیم کند. 
 علـی در مورد تسـاوی همـه‌ی افراد در برابـر قانون حق 
می‌فرمایـد: »لا یجـری لاحـد الا جـری علیـه، ولایجری 
علیـه الا جـری لـه ولو کان لاحـد ان یجری لـه ولایجری 
علیـه لـکان ذلـک خالصـا لله سـبحانه40؛ ]حـق[ بـه سـود 
کسـی اجـرا نمی‌شـود مگـر ایـن کـه ]روزی[ بـه زیـان او 
نیـز بـه کار مـی‌رود و چون به زیان کسـی اجرا شـود روزی 
بـه سـود او نیز جریـان خواهد داشـت. اگر بنا باشـد حق به 
سـود کسی اجرا شـود و علیه او اجرا نشـود، این مخصوص 

خدای سـبحان اسـت ]نـه دیگـر آفریده‌ها[.« 
 کارگـزاران دولـت اسالمی هیـچ‌گاه بـرای خـود، فامیل و 
وابستگانشـان در برابر قانون مصونیت قائل نمی‌شـوند و به 

مسـلمانان خیانت نمی‌کنند. 
 امیرمؤمنـان در نامـه‌ای که به یکی از کارگزاران متخلف 
از قانـون نوشـته اسـت، شـدیدا وی را نکوهش کـرده و در 
فرازی از آن نامه می‌فرماید: »والله لو ان الحسـن والحسـین 
فع المثـل الـذی فعلت، مـا کانت لهمـا عندی هـوادة، ولا 

 مسئولان باید بر بنیاد 
موازین اسلام و سیره‌‌ی 
اهل بیت وکارگزاران 
دولت اسلامی، آن چنان 
به قانون حکومت خویش 
پای‌بند باشند که عواطف 

خویشاوندی، روابط 
دوستانه و مانند آن، 

نتواند آنان را به تخلف 
از قانون وادارد و مقابل 
خواسته‌های غیرقانونی 

تسلیم کند. 
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ظفـرا منـی بـارادة، حتی آخـذ الحق منهما واریـح الباطل عـن مظلمتهما41؛ 
به خدا قسـم! اگر حسـن و حسـین چنـان می‌کردند کـه تو انجـام دادی، از 
مـن روی خـوش نمی‌دیدنـد و به آرزو نمی‌رسـیدند تا آن که حـق را از آنان 

بازسـتانم و باطلـی را که به سـتم آنـان پدید آمده، نابود سـازم.« 
 امیرمؤمنـان در برابـر درخواسـت نامشـروع بـرادرش عقیـل، کـه از آن 
حضـرت تقاضـای مقـداری گنـدم از بیت‌المـال مسـلمانان - بـه صـورت 
غیرقانونـی - داشـت، میلـه‌ای آهنی را داغ کرده و به دسـت او نزدیک نمود، 
آن گاه کـه عقیـل نزدیکـی حـرارت آهن را احسـاس کرد ناله‌اش بلند شـد. 
امـام بـه وی فرمـود: »ثکلتک الثـواکل، یا عقیـل! اتئن من حدیـدة احماها 
انسـانها للعبـه وتجرنـی الـی نـار سـجرها جبارها لغضبـه! اتئن مـن الاذی 
ولاائـن مـن لظی؟42؛ گریه کنندگان بـر تو بگریند، ای عقیل! آیـا تو از آهن 
پـاره‌ای کـه آدمـی آن را بـرای بـازی خود )در یک حرکت نمایشـی( سـرخ 
کـرده نالـه می‌کنـی و مـرا بـه سـوی آتش کـه خداونـد قهـار آن را از روی 
غضـب خویش افروخته، می‌کشـانی؟! تـو از حرارت ناچیـزی می‌نالی و من 

از حـرارت آتش الهـی ننالم؟!« 
 از سـخنان حضـرت علی اسـتفاده می‌شـود که یکی از اهداف مهـم او از 
پذیـرش حاکمیت جامعه‌ی اسالمی برقـراری عدالت و کوتاه کردن دسـت 
ظالمـان بوده چنان که در بیان فلسـفه‌ی پذیرش خلافـت می‌فرماید: »آگاه 
باشـید سـوگند بـدان خدائـی کـه میـان دانـه را شـکافت و بشـر را بیافرید 
اگـر آن جمعیـت بـه گـرد مـن برا ىیـار ىحاضـر نشـده و حجّـت بر من 
تمـام نمی‌گردیـد و نبـود عهـدی کـه خداونـد از دانشـمندان گرفتـه بر این 
که آرام نگیرند تا سـتمگر از سـتم کردن خسـته و سـتمکش از کشـیدن با 
رسـتم بـه تنگ آید، هـر آینه مهار شـتر خلافـت را رو ىکوهانـش افکنده 
و آخـر خلافـت را بکاسـه اوّلـش آب می‌دادم )از آن می‌گذشـتم؛ زیرا( شـما 
نیـک دریافته‏ایـد کـه این دنیایتـان نزد عل ىاز عطسـه‌ی ماده بـز ىخوارتر 

است.«43
بن‌عبـاس  عبـدالله  اسـتاندارش  بـه  آن حضـرت  کـه  جملـه‌ای  شـاید   

فرموده،اشـاره بـه همیـن حقیقـت باشـد آن جـا کـه فرمـود: 
 » قیمـت ایـن کفـش چقـدر اسـت، گفتم: بهایـ ىنـدارد، فرمـود: » به خدا 
سـوگند همین کفش ب ىارزش برایم از حکومت بر شـما محبوب‏تر اسـت، 
مگـر ایـن کـه بـا ایـن حکومـت حقـ ىرا بـه پـا دارم و یـا باطلـ ىرا دفـع 

نمایم.«44
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عِیةِ- وَ  ـرِّ لُِمُورهِِـمْ- حَدْوَةٌ لهَُـمْ عَل ىاسْـتعِْمَالِ الَْمَانةَِ وَ الرِّفْـقِ باِلرَّ السِّ
تَحَفَّـظْ مِـنَ الَْعْـوَانِ- فَإنِْ أحََدٌ مِنْهُمْ بسََـطَ یـدَهُ إلِ ىخِیانـَةٍ- اجْتَمَعَتْ 
بهَِـا عَلیَـهِ عِنْدَک أخَْبَارُ عُیونکِ- اکتَفَیتَ بذَِلکِ شَـاهِداً- فَبَسَـطْتَ عَلیَهِ 
العُْقُوبـَةَ فِـی بدََنـِهِ- وَ أخََذْتَـهُ بمَِـا أصََابَ مِـنْ عَمَلـِهِ- ثُمَّ نصََبْتَـهُ بمَِقَامِ 
ةِ وَ وَسَـمْتَهُ باِلخِْیانـَةِ- وَ قَلَّدْتَهُ عَـارَ التُّهَمَةِ.)نهج‌البلاغه، نامه53(. المَْذَلّـَ
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ذِی فَلـَقَ الحَْبَّـةَ وَ بـَرَأَ النَّسَـمَةَ- لـَوْلَ  حُضُـورُ الحَْاضِـرِ وَ قِیـامُ  43. وَ الّـَ
ُ عَلـَ ىالعُْلمََـاءِ- ألََّ یقَـارُّوا عَلـَ ى ـةِ بوُِجُـودِ النَّاصِـرِ- وَ مَـا أخََـذَ اللَّ الحُْجَّ
ـةِ ظَالـِمٍ وَلَ  سَـغَبِ مَظْلُومٍ- لََلقَْیـتُ حَبْلهََا عَل ىغَاربِهَِا- وَ لسََـقَیتُ  کظَّ
لهَِـا وَ لََلفَْیتُمْ دُنیْاکمْ هَـذِهِ أزَْهَدَ عِنْدِی مِـنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ  آخِرَهَـا بـِکأسِْ أوََّ

)نهج‌البلاغـه، خ3، شقشـقیه(
ُ عَنْـهُ- دَخَلتُْ عَل ىأمَِیرِ المُْؤْمِنیِنَ  ِ بنُْ عَبَّاسِ رَضِی اللَّ 44. قَـالَ عَبْـدُ اللَّ
ع بـِذِی قَـارٍ وَ هُوَ یخْصِفُ نعَْلـَهُ- فَقَالَ لیِ مَا قِیمَةُ هَـذَا النَّعْلِ- فَقُلتُْلَ  
ِ لهَِی أحََبُّ إلِـَی مِنْ إمِْرَتکِـمْ- إلَِّ أنَْ أقُِیمَ حَقّاً  قِیمَـةَ لهََـا- فَقَـالَ ع وَ اللَّ
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